
 

Tahmoureth's Blade 
Behzad Atooni   

 

Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, University of Ayatollah Boroujerdi, Boroujerd, Iran. 

E-mail: behzad.atooni@abru.ac.ir 
 

Article Info ABSTRACT 
 

Article type: 

Research Article 

(P 81-102) 

 

Article history:  
 

Received: 

25 December 2022 
 

Received in revised 

form: 

8 February 2023 
 

Accepted: 

1 March 2023 
 

Published online: 

15 March  2023 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Keywords:  
 

 

One of the common themes in the legends and epics of the world is the allocation of amazing weapons 
for the heroes ,that the common feature of them is the difference and distinction they have with 
ordinary weapons. Although in the original heroic poems such as Shah-nameh, Garshasb-nameh, 
Bahman-nameh and Kush-nameh, we are faced with a handful of these amazing weapons of heroes, 
but instead, in the scrolls of the Shah-nameh, later Pahlavani poems and Persian folk epic-adventure 
stories, there are a lot of such weapons that we are faced with them, arising from the structure of such 
stories; A structure that one of its characteristics is modeling the stories of the Shahnameh, heroic  
poems and religious-historical sources, and building new narratives and references; In other words, 
the requirement of the structure of such texts is to model from several examples of martial weapons 
mentioned in the Shah-nameh or other authentic heroic  texts and to create a large number of new 
weapons and war tools. Although some of these weapons expressed in Naqali scrolls and long folk 
tales have their roots in ancient sources such as Avesta and Ferdowsi's Shahnameh, but many of them 
are created by the minds of storytellers and narrators.  One of the most famous and prominent weapons 
in the Naqali scrolls and long folk tales is "Tahmoureth's blade". This blade, which is made and 
prepared by the creative mind of the narrators and storytellers, is a magical blade that only the Rostam 
family uses, and if we see very few examples of it in the hands of other fighters, they are the fighters 
who their actions were influenced by Rostam's stories. The importance of the present research is that 
the author deals with the mythological roots of Temmorth's blade, and examines its formation in 
scrolls and folk tales based on the common discourse in mythological and heroic literature. This 
research, which was carried out in a descriptive-analytical method and by using first-rate 
mythological, historical and epic sources, comes to the conclusion that the reason for the attribution of 
the anti sorcerer's blade to Tahmoureth is three mythological events: first, his being among the first 
kings; Second, Having a weapon, which is called "Zinavand" in mythological and Pahlavi texts.; And 
third, the anti-demonic function of Thammorth in Avesta, Pahlavi, epic and historical texts, which has 
caused him to be nicknamed "Divband". In addition, this blade, due to the "phenomenon of 
transmission", (which is one of the most important common topics in mythology and history, and by 
means of it, the features and characteristics of a mythological or historical character, for reasons such 

as similarity, proximity, kinship, companionship, substitution and synchrony, is transferred to another 
person), has also been attributed to kings or prophets such as Kiyoumarth, Jamshid and Suleiman, and 
has three important functions in narrative and folk texts, which are: killing Invulnerable demonic 
creatures; Killing Divan and dragons, invalidating the magic of witches. 
 
Amazing weapon; Tahmoureth's blade; Tahmoureth; Rostam; Narrative texts.  
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 ها: کلیدواژه 

 
افزارهایی شگفت برای پهلوانان است، که وجهِ  های جهان، اختصاص رزم یکی از موضوعات رایج در اساطیر و حماسه 

اصیلی    انیِی پهلواهومه افزارهای معمولی دارند. گرچه در منظها، تفاوت و تمایزی است که با رزم مشترک همگیِ آن
بانامهکوش و    نامه بهمن ،  نامهگرشاسب ،  شاهنامهچون   رزم انگشت  تعداد  ،  این  از  شگفتشماری  پهلوانان    افزارهای 
نقالی    رو روبه طومارهای  در  عوض،  در  ولی  منظومه شاهنامههستیم،  قصه،  و  متأخّر  پهلوانی  حماسیهای  -های 

ان با  فارسی،  از ماجراجویانۀ عامیانۀ  و  یم که معروفاافزارها مواجه م رزدست  این   بوهی    ها، »تیغ ترینِ آنشاخص ترین 
پردازان است، تیغی است سِحرگشا که فقط  نقالان و قصه  غ که ساخته و پرداختۀ ذهن خلاّقتهمورث« است. این تی

از آن بهره می  از آن را در دسهجویند، و اگر هم نمونهخاندان رستم  بینیم، دیگر می  انن ت پهلواای بسیار معدودی 
پهلوانا ساخآنان،  که  هستند  و    پرداختو ت نی  تأثیرکاری خویش کردار  تحت  است.  قصه  هایشان،  بوده  رستم  های 

گیری آن  و شکل پردازد  می تیغ تهمورث    شناسی اساطیریریشه رو در آن است که نگارنده، به    اهمیت پژوهش پیشِ
و قصه را   نقالی  پهلوانی  مانبراساس گفت  ،امیانههای عدر طومارهای  و  ادب اساطیری  در  این  کند.  رسی می بر  رایج 

توصیفیکه  پژوهش   روش  با     ـ  به  و  درج  گیریبهره تحلیلی  منابع  حماسی  اول    هاز  و  تاریخی  صورت  اساطیری، 
نتیجه می   پذیرفته است، انتسابرسد که  بدین  به تهمورث  علت  اساطیریتیغ سحِرگشا  ب  ، سه رخداد  او، منتسب  ه 

انتقال«، به    ۀکه به علت »پدید  ناوند بودن و نبرد با دیوان و جادوان است. ضمناً این تیغی بودن، زینی: پیشدادعی
؛ این  بر عهده  دارد  است، سه کارکردِ مهم را در متون نقالی و عامیانه  نیز منتسب شده   عکیومرث، جمشید و سلیمان

 بودن.   السحرباطل  شی و دوککشی، جاتن روئین  :ند ازاعبارت سه کارکرد 
 

 .متون نقالی ،رستم  ،تهمورث ،تیغ تهمورث ،افزار شگفترزم 
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 . مقدمه 1
حماسه و  اساطیر  کهندر  رزم  های  از  جهان،  ملل  از  و    افزارهابسیاری  شگفت  جنگی  ادواتِ  و 

گرز گاوسرِ  امی است:  زدان یا پهلوانان نکی از ای به ی  قعلمتای نام برده شده است که  العادهخارق
 گرشاسب  گرز؛  (1/477:  1377،  یشتها)  گرزِ مهر؛  (83:  1399،  سودگرنامهو    2/350:  1377،  یشتها)  فریدون

؛  (30-29:  1367،  روایات پهلوی؛ و  68:  2537  ،زند وهومن یسن؛  128:  1385دادگی،  ؛ فرنبغ 1/162:  1387،  یسنا)
ساخ موسوم به  ای سهنیزه؛  (678:  1379)روزنبرگ،    هندی  رامای  زره؛  (18:  1381)ایونس،    درااین  واجرای

است   شیوا  به  متعلق  همگی  که  کاتوانگا،  به  موسوم  گرزی  و  آجاگاوا،  به  موسوم  کمانی  پیناکا، 
:  1385)دیویدسون،  موسوم به میولینر    -خدایِ اسکاندیناویِ آسمان  -تور  چکش؛  (74:  1381)ایونس،  

  ادیسیوس   کمان  و  (49  :1385  )گاردنر،  روم  ایافسانهنیمه   پادشاه  ،نوما  سپر  ؛(1/281  :1384  پیچ،  و   93-94
افزارها، این رزم  همۀ  مشترک  وجه  .هستند  هاآن  از  اندکی  تعداد  فقط  (57  :1386  مطلق،   )خالقی  یونانی

که ای نه گوبه دارند؛ یانجنگجو دیگر پهلوانان و افزارهای معمولیی است که با رزمتفاوت و تمایز
)قائمی،  ند  اخدایان  ؛ یا ابزار فراطبیعی(41-31الف:  1386و    19:  1393آیدنلو،  )  دانرانگیا بسیار سنگین و  

های معمولی دارند  ند؛ یا ظاهری متمایز از سلاحهست  ش و جادوشکن؛ یا جادوک(102-101:  1391
 .(57: 1386طلق،  )خالقی میرند اپذنآسیب ؛ و یا نشکننده و(123-124:  ب1386)آیدنلو، 

ایرانیان،   ملی  انگشت  شاهنامۀدر حماسۀ  تعداد  با  اینفردوسی،  از  و  گونه رزمشماری  افزارها 
هستیم،   روروبه  ،العاده و شگفت دارندکه کارکردی خارق  ،ادوات جنگیِ منتسب به پهلوانانِ نامی

، زره سیاوش و  رسد(می ه رستم )که بعدها بم اس رزون، گفرید توان به گرز گاوسرها میجملۀ آنکه از 
 ببرِ بیانِ رستم اشاره کرد.

فر ادبیات   یندآدر  به  نقالی، منظومه   انتقال حماسه  انواعی چون طومارهای  های  عامه، که در 
قصهپهلوانیِ   بعضی  حتی  و  بلندمتأخّر،  است،    های  یافته  ظهور  و  شده  متبلور  فارسی  عامیانۀ 

  مشیر ش  هایی چونشویم که نمونهمی  روروبهجنگی    ها و ادواتسلاحگونه  ینز اوهی انبناگهان با ا

و  1138و    1028:  1396،  اصفهانی  زریری)   سام   سحرگشای :  نما)ه  طبل گرشاسب ،  (336:  1395،  نژادصداقت ؛ 

دیوتنُ سبزخیمۀ  ،  (82-80 لعل،  (204همان:  )   کابن  دانه  می  طهمورثی  هفت  بازو  بر  پهلوان  و  که  بندد 
،  (125:  1377  هفت لشکر،)،  تیغ نریمانی،  (139و    157:  1400  شاهنامۀ هفت لشکر،)رد  ادو داضدِّ ج  صیتخا

جمشید یکّه ،  کرنای  سام،  کمند  سفید،  دیو  گرشاسبشیرقلاب  زره  سهراب،    ناپذیر زخم سپرِ  ،  (542)همان:    آویز 

خفتان یوشع   سف،هفت پیراهن یوی، نای طهمورثسنج کیامرثی، طبل افلاطونی، کر، (17: 1396)آیدنلو،   گرشاسب

:  1388)منوچهرخان حکیم،    بند و زانوبند حضرت اسماعیل، ترکش اسحاق نبیحلقۀ داوودی، ساعد نبی، زره تنگ 

:  1380)طرسوسی،    زره جمشید،  ( 41:  1347)قصۀ حمزه،    اسحاق   کمربندخودِ هودِ نبی، موزۀ صالح،  ،  (508و    501

 از آنهاست. تعدادیفقط  (416:  1393، نامهقبازرین ) ستم رچهارده منیِشمشیر سیصد و و ( 275
نمونه  قصهاین  ساختارِ  از  برآمده  فراوان،  و  انبوه  نهای  طومارهای  و  عامیانه  بلند  قالی  های 

ویژگی از  یکی  که  ساختاری  داستاناست؛  از  الگوبرداری  آن،  منظومه امهشاهنهای  های  های ، 
؛ (8-9الف:  1390آیدنلو،  ←  )و اشارات جدید است  یات  ساختن رواو    اریخی،ت-نیدی   پهلوانی و منابع

اقتعبارت  به ااین  ضای ساختاردیگر،  این  از آن چندگونه متون  منقول در    افزاررزمنمونه  ست که 



   30، پیاپی  1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12، سال ادب فارسی                                                                                                84

جنگیِ جدید    ابزار  و   سلاح  فراوانی  تعداد  و  نموده  الگوبرداری  اصیل،  پهلوانیِ  متون  دیگر  یا  شاهنامه
  های بلند ی و قصهطومارهای نقال   ابزارهای جنگیِ بیان شده دربعضی از این    چندنمایند. هرخلق  

و    اوستاچون    کهنی  منابع  در  شهری  جمشید،  نفیر  و  اسکندر  طبل  طهمورثی،  کرنای  مانند  عامیانه،
 ها ساخته و پرداختۀ ذهنری از آنولی بسیا(  138-136ب:  1390  همان،   ←)فردوسی دارند    شاهنامۀ

تاریخی، ابزار و    -ایاسطوره  هیچ سابقۀاند: یا بیدو گونه ایجاد شده به  که  ند  االانقنو  سرایان  صهق
یا اینافزاری جنگی به یکی از شاهان، پهلوانان و پرزم ابزارهایامبران منتسب شده است؛   ، گونه 

  دها ند، ولی بعاای اساطیری، دینی و تاریخی داشتهسابقه  ،انگیزیخاصیت شگفت  گونههیچبدون  
 اند.ها در نظر گرفتهآن یب براینقالان، خواصی جادویی و عج سرایان وقصه

، « خنجر تهمورثی»ای چون  که در طومارهای نقالی گاهی با عناوین و اسامی  تیغ تهمورث 
ترین  از معروف  یکی  است،  شده  یاد  آن  از  «تهمورثی  عقرب»  و  «تهمورثی  بِگدۀ»  ،«تهمورثی   شمشیر»

ساختاری طومارگونه   که  متأخر  پهلوانی  هایمنظومه  ، شاهنامه  الی نق  طومارهای   رد  لمنقو  زارهای افرزم
سلاحی راهبردی    متون،  این  بیشتر  در  تقریباً   که  ایگونهبه  است؛  عامیانه   بلندِ  های قصه  بعضی   و  ،دارند

ای ههو منظومیخی  تار  ک از متون اوستایی، پهلوی، منابعیآید. در هیچبرای پهلوانان به شمار می
رسد سابقۀ آن، پیشتر از تهمورث نشده است و به نظر می  ای به تیغپارسی، اشاره  یلی اصپهلوان

 اج گستردۀ نقالی در ایران نباشد.با رو زمانهمقرن نهم و دهم، 
اوجِ   پایان  داستانمنظومه   رواییگرچه  اوایل  ها و  اواخر قرن پنجم و  ایران،  پهلوانی در  های 

ولی  قرن ش است،  گستردۀ  با  شم  دوران  رواجِ  در  نقالی  و  قبل صفوی  نَقل  کمی  شاید  آن()و  از  ، تر 
تغییر و    زمان، شاهد  شود. در این دوران، به مقتضایمیگویی جانی تازه به ادب پهلوانی دمیده  

گسترده ها، مایهبن  که  ایگونه به  هستیم؛  پهلوانی  هایداستان   عناصر  و  مضامین  در  ایتحولات 
شود. تیغِ تهمورث که  وانی و حماسی میادبیات  پهل  جدیدی وارداصرِ  دها و عنیداا، روهشخصیت

از هم تازهیکی  عناصر  علیین  است،  منظومهزامابااینکه    رغموارد  در  و  ندارد  اساطیری  های  یی 
نمونه پارسی  اصیلِ  نمیپهلوانیِ  آن  برای  پرداختِ  ای  و  ساخت  ولی  یافت،  اساس توان  بر  آن، 

 شناسی اساطیری ریشه   لۀ اصلی این پژوهش،ه شده است. مسأاسی بنا نهادمح  -اساطیری  منطق
رایج در    ه، براساس گفتمانهای عامیاننقالی و قصهگیری آن در طومارهای  تیغ تهمورث و شکل

 ادب اساطیری و پهلوانی است. 
 

 تحقیق و روش سؤالات . 1-1

 هاست:  ش پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرس
ای شکل گرفته ب پهلوانی است، بر چه منطق اساطیریصری نوظهور در ادمورث که عنته تیغ .1

 است؟
که وارث این تیغ معرفی   هستندپهلوانانِ خاندانِ رستم  های پهلوانی، فقط  چرا از بین خاندان  .2

 اند؟شده
 بر چه منطقی، تیغ تهمورث به جمشید و سلیمان نیز منتسب شده است؟ .3
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بهیا ابزار کتابخانهلیتح  ـ  ش توصیفی رو   ن پژوهش  با استفاده از  کارگیری منابع ای و بهلی و 
 درجۀ اول ادبی صورت پذیرفته است. 

 

 پیشینۀ تحقیق . 1-2

از جمله  دربارۀ رزم که  است  پذیرفته  پژوهشِ مستقل صورت  پهلوانان، چندین  افزارهای شگفتِ 
 اشاره کرد:  توان به موارد زیر ها میینِ آن ترمهم

گرشاسب و    حماسی گرزوَری  -از سرکاراتی، که به پیشینۀ اساطیری  (1354)تم«  »گرز نیای رس  .1
که دربارۀ زیناوندیِ رستم با  را  چاپ مسکو    شاهنامۀ، چند بیت از  پردازد و بر این اساس سام می

 کند. تصحیح می ،گرز سام است
گرز«  »زین.  2 دربااز    ( 1345)ابزار  که  اسپورداود  سابقۀ  از تفارۀ  توس  ده  اگرز  برخی  و  ط  یزدان 

 پهلوانان ایرانی است. 
اژدهاکشی«  .  3 آیینی  و    (1399)»سلاح  اژدهاکشیِ قلعهاز قصرالدشتی  آیینی  به سلاح  خانی که 

 پردازد. پهلوانان ایرانی، یعنی گرز، و علت گاوشکلی آن می
  ناسی شدربارۀ ریشهکه  و پوراحمد    از جعفری دهقی(  1392)  فریدون و منشاء آن«  »گرز گاوسر.  4

 و ایرانی است. ویژه، اساطیرِ دورۀ ودایی( )به این گرز در اساطیر هندی 
از قائمی (  1391) »اسطورۀ نبرد مهر و گاوِ نخستین و ارتباط آن با  ابزار نمادین گرز گاوسر«    -5

 .پردازداسطورۀ گاو می  زمینۀ مهریگرز فریدون و پیش که به نمادِ گاوسری
لو  از آیدن  ب(1386) «  های داستان ذوالفقار در فرهنگ و ادب عامه()ویژگیافسانه    تا، از تاریخ  قار»ذوالف  -6

 اختصاص دارد.  عای ذوالفقار حضرت علیپسندانه و افسانه های عامه که به دگرگونی
پژوهش این  وجود همۀ  پژوهشبا  و  این ها  از  دیگر  بههایِ  تا  ی تحقیق  گونههیچحال  دست، 

 پردازد.موضوع می این به بار نخستین  برای اله،مق این و  است نپذیرفته صورت تهمورث«  یغ»ت رۀدربا
 

 چرا تیغ تهمورث؟ . 2
نقالی و منظومه  های پهلوانی متأخر، تقریباً هر کجا سخن از شمشیر یا خنجری  در بیشتر متونِ 

ب به  ، منتسآوردمی در  پای  ن را ازوسیلۀ آن، دیوان، جادوان و اژدهایاجادویی است که پهلوان به 
اوستایی    تهمورث متون  از  یک  در هیچ  که  است  حالی  در  این،  است.  و حتی دیوبند  پهلوی،  و 

او، دارندۀ   منابع تاریخی و حماسی نیامده است و  پس از اسلام، ذکری از تیغِ تهمورث به میان 
نیز، تنها رزم ورث برشمرده  تهمری که برای  افزا»تیغ« معرفی نشده است. در شاهنامۀ فردوسی 

آنان  شکند و موجب شلۀ آن، سپاه دیوان را در هم می وسی ده است، »گرز« است که به ش کست 
 گردد:  می

ــان ــتش میـ ــدار بسـ ــرّ جهانـ ــه فـ  بـ
 

 گـــران ....  گـــرزِبـــه گـــردن بـــرآورد  
 

 از ایشــان دو بهــره بــه افســون ببســت
 

ــه   ــان ب ــرزدگرش ــت گ ــرد پس ــران ک  گ
 (1/37 :1366)فردوسی،                     
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خو منظومه   اندنِبا  و  نقالی  ذهن  متون  به  که  سؤالی  نخستین  متأخر،  پهلوانی  متبادر  های 
  هیچ سابقۀ اساطیری و حماسی، تیغ جادوشکن سازان، بیشود این است که چرا نقالان و قصهمی

 اند؟ منتسب کرده  تهمورثپهلوانان را به 
مقدّر پاسخ داد که چرا    رسشه این پ باید بست  ین سؤال، نخبه عقیدۀ نگارنده، برای پاسخ به ا 

ز آن، به بررسی این موضوع پرداخت که چرا این تیغ، به شاهی پیشدادی منتسب است؟ و پس ا
 این تیغِ سحرگشا شده است؟  پیشدادی، تهمورث، نامزد شاهان بینِاز 

  40:  3891ده،  الی)ااست    1یی«»مانا  مردگان، دارای نیروی  ملل، نفوس   در نزد بسیاری از اقوام و

شوند، بر سرِ مزار  می  و شاید امروزه نیز به همین دلیل است که مردم وقتی دچار گرفتاری(  38و  
. این باورِ کهن و  (18:  1401،  بهروز و بهزاد  )اتونیطلبند  روند و از آنان یاری می خود می   درگذشتگان

اگیر دارد؛ اربردی فرنۀ فارسی کمیاعا  های بلندصههای پهلوانی و قستانجهانی، تقریباً در تمامِ دا
رفتن به گور/ دخمۀ مردگان و چه با دیدنِ آنان  ها، چه با  گونه داستاناین   ای که قهرمانگونه به

ی و های پهلوانداستانجویند. در  آنان بهره می   مانایی  انگیزب، از نیروی شگفتدر عالم رؤیا و خوا
شاهان و  ند،  آیمان داستان به شمار میهررسانِ قاریه یردگانی کم  رهای بلند عامیانه، بیشتقصه

یا   پیشدادی  دادنِ رزم  ندانخستین  پیامبرانپهلوانان  با  رازناک، گنجی  که  افزاری جادویی، شیئی 
 رسانند.می  مدد   را  داستان  قهرمان  آینده،  از  خبری  دادنِ  و  گشا گره  راهکاری  کارساز،  پندی  پایان،بی

بررسی   متوین ابا  وگونه  پیامبران  ها  نخستین  انیرسیاری  کثرت  ن  یا  پیشدادی  پهلوانانِ  و  )شاهان 

  در ناخودآگاه   افراد  گونهاین  ییِجادو  و  مانایی  قدرت  و   اهمیت  به  توان می  قصه،  انقهرمان  به  نخستین(
باشد،   ترآغازین و نخستین نزدیک  ای که هر کس یا هر چیز به زمانهگونجمعیِ مردم پی برد؛ به

ن دلیل است بیشتری برخوردار است. شاید به همی  ع اثربخشییی، و بالطبنویی و مانا میرت  از قد
قصه در  طوکه  و  عامیانه  بههای  تهمورث،  نقالی،  صاحب  عنوانمارهای  پیشدادی،  تیغی    شاهی 

نان در ستیز به ارث گذاشته، تا یاریگر آاهریمن   شده است که آن را برای پهلوانان  جادویی دانسته
 شی باشد.کنگشایی و اهریمسحرراهِ 

آن چند تن پادشاه پیشدادی،   چرا از میانطرح کرد این است که    توانپرسش دیگری که می
»تیغ جادویی« به تهمورث، به   ، علتِّ انتساباحتمالًاتهمورث، دارندۀ این تیغ دانسته شده است؟  

 ت، رام ده اساد کرتهمورث یاز  ین منبعی که  ترگردد. کهن کهن بازمی  لقب زیناوندی او در اساطیر
: 1377،  یشتها)اند  است که به او لقب زیناوند داده(  29-28)فقرات  یشت    و زامیاد(  13-11)فقرات  یشت  

: 1389) زیناوند« یاد شده است    نیز از او با عنوانِ »تهمورس   دینکرد هفتم. در کتاب  (335  و 2/147

ب(200 نیز  اسلام  از  پس  منابعِ  در  تهم.  نام  ، «زیباوند»ا صفاتی چون  یبا همین صفت    ورثارها 
حمزه    ؛28:  1385ابن بلخی،    ؛24:  1389،  مجمل التواریخ و القصص  ←)آمده است    «دیباوند»و    «ریباوند»

همگی    تمالًااحکه  (  177:  1380و خواندمیر،    79:  1364مستوفی،    ؛145:  1386بیرونی،    ؛ 30:  1346  ،اصفهانی
از  آن نکباشند. حد«  واژۀ »زیناونها، تصحیفی  قاتی  اینتۀ  تأمل  اینبل  با وجودِ  که در جاست که 

اوستایی یا   آمده، ولی در منابع  «دیوبند»پس از اسلام، تهمورث با صفت    حماسی و تاریخی  متون

 
 (.   38: 1389  الیاده، ) بردندمی کار به دارد فعّالی و اسرارآمیز  قدرت که  چیز هر برای ملانزی مردم که است اصطلاحی «مانا». 1
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هیچ که  پهلوی،  است؛  نشده  ذکر  تهمورث  برای  لقبی  چنین  متبادر  کجا،  ذهن  به  فرضیه  این 
 .  (24: 1389، مل التواریخ و القصصجم← )باشد وند نایزتحریفی از  دیوبند نیز  شود کهمی

 

  

 
 

 سیر تصحیف واژۀ زیناوند به دیوبند 
 

 

قاب با وجودنکتۀ  اینجاست که  تأملِ دیگر  از اسلام، ساخت   که دراین  ل  تاریخیِ پس   متون 
ی،  ، طبر30:  1385، ابن بلخی، 177: 1386بلعمی،    ←) سلاح و شمشیر به جمشید نسبت داده شده است  

یک ولی در هیچ؛ (68:  1383اثیر، و ابن  7: 1346، مبارکشاه، 14: 1368، ثعالبی، 145: 1386نی، و ، بیر76: 1375
پیشدادی در این متون،    یکی از بیشترین توصیفات پادشاهانکه اتفاقاً    ،از متون اوستایی یا پهلوی

اوست و سلاحبه سلاح  ،دربارۀ  نشسازی  اشاره  او  به  ورزی  است.  نگیدقعده  باۀ  به   ارنده،  توجه 
های دربارۀ شخصیت  اسلام  از  پس  منابعِ  در  که  تصرفاتی  و  دخل  و  پهلوی،  و  اوستایی  منابع  اصالت

شاهان پیشدادی،   میان از که  است  طرح قابل فرضیه این است،  پذیرفته  صورت  تاریخی و  اساطیری
  خت ا س  زی وساسلحهت اصنع  و انتسابو شمشیر در ارتباط است    فقط تهمورث است که با سلاح

 انتقال   گنجد؛می  « کارکردها  انتقال»  پدیدۀ  ذیل  در  که  است  مواردی  جمله  از  جمشید،  به  شمشیر
  نگاری، پدیدۀ انتقال های تاریخترین پدیدهرایج  از  یکی  درحقیقت،  جمشید.  به  تهمورث  کارکردهای

، خویشاوندی کی،  دیزن  شباهت،  علت  به  را  فردی  حال  شرح  یا  کارکرد  آن،  در  که  کارکردهاست
پدیدۀ انتقالی   آن،  ترینرایج  که  کنند؛می   منتسب  او  به ،  دیگر  فردِ  به  جانشینی  و  همنشینی  ی،زمانهم

تهمورث  کارکردهای انتقال پدیدۀ  که آنجا از است. پذیرفته صورت سلیمان و جمشید بین که است
رای از  یکی  جمشید،  بالاخص  پیشدادی،  شاهان  دیگر  موضوعجبه  توارات  ترین  در  و  منقول  یخ 

 . شدخواهد  بررسی مستقل عنوانی لذی در بحث، ادامۀ در موضوع این روی،از این ؛هاستقصه
 اید مورد توجه قرار گیرد، کارکرد ش« به تهمورث ب»تیغی جادوک  دیگری که در انتسابنکتۀ  

در همۀ این   که  است. از آنجاضدِّ اهریمنی تهمورث در متون اوستایی، پهلوی، حماسی و تاریخی  
دینکرد    ؛2/335:  1377،  یشتها←  ) تهمورث با دیوان، اهریمنان و جادوان یاد شده است    نبرد   از  تون،م

:  1385ابن بلخی،    ؛37-1/36:  1366فردوسی،    ؛500:  1374مقدسی،    ؛11: 1368ثعالبی،    ؛201-200:  1389هفتم،  

انی بتوان  پادشاهان ایر  و شاید در همۀ(  75:  1375بری،  و ط  31:  1363گردیزی،    ؛177:  1386بلعمی،    ؛10
دانست  جادوان  و  دیوان  با  ستیز  برترِ  نمونۀ  را  این  ؛او  قصهاز  تیغ روی،  نقالان،  و  پردازان 

 اند.ش و جادوشکن را به او منتسب کردهکاهریمن
 
 
 
 

 

 

و مانایی  نیرویِ  اهمیت  و  او  بودنِ   پیشدادی 

قصه  نزد  پیشدادیان  ادبیات جادویی  پردازان 

علت انتسابِ »تیغ ضدِّ   حماسی و عامه 

پهلوانِ زیناوند در اساطیر ایرانی که  -نخستین شاه جادو« به تهمورث 

 تسب است. سلاح به او من

در  و    نبرد )که  اهریمنان  و  دیوان  بر  او  پیروزیِ 

 متون اساطیری و حماسی، نمادِ جادوگری هستند( 

 دیوبند دیباوند  ریباوند  زیناوند 
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 وارثان تیغِ تهمورث  .3
دان رستم است. نشده است، خا  سته حرگشا دانتیغ ستنها خاندانی که دارندۀ این    پهلوانی،در متون  

این از  و    برخی  زال  سام،  مانند  آن  خاندان  آوردهجهانگیر،  بیرون  طلسم  از  ترتیب:    ←)اند  را  به 

مانند (829-817  :1395،    نژادصداقت و    925-849:  1393،  قبانامهزرین   ؛434:  1392،  نامهسام  برخی  ؛ 
از  مزد  ا به عنوان پایالسحر رباطل  نجر، خقبرۀ تهمورثپای نهادن به مگرشاسب و زال پس از  
کرده دریافت  اصفهانی)اند  تهمورث  چون  (178-174:  1398،  نامهتهمتن و    661:  1396،  زریری  برخی  ؛ 

را    تورگ/ آن  گرشاسب،  و  برده طورگ  ارث  تورگ  اند  به  زریری  و    22:  1386،  نامهمشکین  ←)برای 

نیز چون رستم و آذربرزین،   برخی ، و  (28:  1386،  هناممشکین  ←سب  ؛ و برای گرشا299:  1396،  اصفهانی
: 1377،  هفت لشکر←)اند  ، دارندۀ تیغ تهمورث دانسته شدهدست آوردن آنبه  بدون ذکر چگونگی

شیرازی،  82 انجوی  لشکر،؛  652و    460،  455،  433،  1/341  :1399؛  سعیدی،  1/115:  1369؛  هفت   شاهنامۀ 

 . (287و   252،  175، 149:  1398، نقالان نامۀرستم  و  176: 1400
داستان این  در  نخست  وهلۀ  در  می آنچه  تأمل  قابل  بینِ    ،نمایدها  از  چرا  که  است  این 

؟ به عقیدۀ  های وارثِ شاهی، فقط خاندان رستم، دارنده و وارث این تیغ دانسته شده استخاندان
پادشاهینگارنده،   نوعِ  به  پرسش،  این  برخی    پاسخ  و  پتهمورث  ردد.  گبازمیدی  یشداپادشاهانِ 

بودند؛ یعنی هم وظیفۀ شاهی را بر عهده داشتند و   « پهلوان  -شاه»بعَدتر،    نان، برخلاف پادشاهانآ

تنشان با دیوان و اهریمنان، وظیفۀ پهلوانی را. شاید به همین دلیل است بهواسطۀ نبردِ تن هم به
نی و شاهزادگا  شاهان  را  اریکشخوی  این  و  یستیمن  پهلوانی  هیچ  کار  و  نام  شاهد  دوران،  این  در  هک

با دیوان و اهریمنانچون کیومرث، سیامک، هوشنگ و ته تنهایی انجام به خود    ،مورث، در نبرد 
 دهند. می

زمان فریدون    در  پهلوانی،  و   شاهی  به  پهلوانی«،-»شاه  از  گذار  دورۀ  فردوسی،  شاهنامۀ  اساس   بر
پهلوانیِ  ت وپهلوان اس-شاه  ،ددهد؛ زیرا هرچند فریدون، خورخ می به آشکارگی در    نقش  را  او 

حال، شاهدِ ظهورِ پهلوانانی چون کاوه، قارن و قباد نیز    ن، ولی در عیبینیمنبردش با ضحاک می
از مرگ(160-1/21:  1366فردوسی،  ←  )هستیم   پس  منوچهر،    .  جانشینی  و    کاریخویشفریدون 

ارند. با ذکر  ر عهده دظیفۀ خود را ب، وشوند و هر یکمیطور کامل از هم جدا  شاهی و پهلوانی، به
نی« به  پهلوا-و انتقال از »شاه  شاهنامهآن بود که با ورود به دورۀ پهلوانیِ    توان بر این مقدمه، می 

  ریگپهلوان« باید در خاندان شاهی ادامه یابد و مرده-»شاه  شاهیِ  ریگشاهی و پهلوانی، مرده
  پهلوانی تیغ تهمورث، منتسب به بعُد  که  جا  ز آننان. الواپه  ر بین خاندانپهلوان«، د-»شاه  پهلوانیِ

به عنوان   ،آن در خاندان رستم  روی، به ارث ماندنِاست؛ از این  پهلوان(  -)به عنوانِ یک شاهتهمورث  
ایرانترمهم پهلوانی  خاندان  در  به،  ین  هرچند  است.  پذیرفته  صورت  نمیشاهنامهدرستی  توان ، 
یا  رتا  گونههیچ نَسبی  تهمورث  سببباط  بین  بری  در  ولی  یافت،  رستم  خاندان  روایتو  و  خی  ها 

بی میان آنان در نظر گرفته شده  ین ابهام برطرف شده و پیوندی نس، اشاهنامه  ومارهای نقالیط
؛ که اولی  جمشیدو دیگری    بلیان ها آمده است، تهمورث را دو پسر بود: یکی  است. در این روایت

بن زعیمه  دی  تاز  و  دبمهینه از  گری  کیام  دنیانو،  به  عابد  هومِ  بوختر  آمده  تهمورثا  مقام  دند.   ،
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یت کرد: تو و اولادانت در حفظ شاهی را به جمشید بخشید و مقام پهلوانی را به بلیان و به او وص
بکوشید، ولی سلطنت   . (1/1:  1399،    سعیدیو    113-92:  1396،  اصفهانی  زریری)نکنید  مقام سلطنت 

طبرا نقساس  بلیان، جدّ  الی ومارهای  می  بزرگ،  و  است  رستم  که  خاندان  بود  آن  بر  بر  توان  بنا 
تهمورث از طریق او به خاندان رستم رسیده است. در یکی دیگر از   سنتّ حماسی، جنبۀ پهلوانی

:  1386ه،  ناممشکین )به عنوان اولاد تهمورث یاد شده است    اترتجای بلیان، از  طومارهای نقالی به

چندان(  46-47 اصلِتف  که  در  نمی  رایاجم  اوتی  تهمورث  با  رستم  نَسَبی  درحقیقت، پیوند  کند. 
اند، از یک خاندان رستم چگونه به تیغ تهمورث دست یافته  که هر یک از پهلوانانایِ از اینجد

را توسط این خاندان از تهمورثتهمور  بَریِ تیغ سحرگشایرثتوان امنظرِ کلیّ، می   دیوبند،   ثی 
 نمود.نشان است، توجیه ای که میاسبینَ ۀ پیوندواسطبه

برخی طومارهای   بر  بنا  است،  وندپی  در  تهمورث  با  که  ،اترت  بلیان/  یعنی  ،پدر  بر  علاوه  رستم  خاندان
ا  خانداننقالی،  به  منتسب  نیز  مادر  بدین  ز طریق  است؛  فریدون  پیشدادی  که  چند طریق  به  )که 

و )از اجداد رستم(  طورگ    ورنگ، پدرِ تورک/ود را به گر ختخدآید(  ه شمار می واسطه، از فرزندان تهمورث ب
 2.(32:  1386 ،نامهمشکین  و  1/76 :1399 ،سعیدی ←)د دهمی ،گرشاسب پدرِ شَم، به دیگر روایتی بر بنا

)مشهدی باقر  تهمورثی است    3بِگدۀ  نیز دارندۀ خنجر تهمورثی/  حمزه های بلند عامیانه،  در قصه

نیست، )به عنوان وارثان تیغ تهمورثی(  خاندان رستم    تی بین او و. هرچند نسب(299و    151:  1401ری،  بازا
 : بسیاری از اعمال و کارهایش مانندو   بدلی از رستم استکه او، نسخهرسد از آنجا ولی به نظر می

رستم و   که یادآور داستان ،  پدرش به شاه یمن، در سنین کودکی  جلوگیری از باج و خراج دادن 
، درمان مسمومیتش با  (75)همان:  ، نبرد با ببر بیان  (43-53:  1347،  هقصۀ حمز  ← )  ستا  کک کهزاد

 ←)است  زاهد  سیمای و زال  توسط  رستم  درمان به شبیه که ،حکیم  اقلیمون توسط شیر و مهرهشاه

سام نریمان    گرز  آوردن  دست  به  ،(1/430  :1399  ،سعیدی  و   1577  :1396  ،اصفهانی  زریری  ،148-147  همان:
ه زده شود  ش که به کوندیو و مخیّر شدنیشبُرده شدنش به هوا توسط ارّه ،  (181:  1347حمزه،    صۀق)

شبیه به قصۀ  )  دیو، در دریا انداخته شود  کاریواسطۀ باژگونهوه را، تا به او ک  یا به دریا ، و انتخاب

دیو اکوان  و  اژدهاکشی  (235)همان:    (رستم  نبر(372)همان:  ،  با  ،  که    درحالی  ،خاوری   قاسم،  اشنوه د 
داستان  تقلید  به  ...  و  ،(419  )همان:  (برزو   و   رستم  نبرد  داستان  به  شبیه)  شناسند نمی  را  گرییکد های  از 

 تهمورث دانسته شده است. روی، او نیز صاحب تیغاز این ؛و پرداخته شده است رستم ساخته 
 

 ین کارکردهای تیغ تهمورث ترمهم. 4
 

 کُشیتنینروئ. 1-4

یا نظرکردگان    خدایان  تبار  از  انیپهلوان  صفت  موارد،  بیشتر  در  تنیروئین  کهن،  یها هحماس  و  طیراسا  در
حالی است   ؛ این در(137-88: 1385و بهرامی،    204-200: 1366خالقی مطلق،   ←)مینوی است    نیروهای

 
 (.   44-43: 1389 طوسی،  اسدی ←) است جمشید پسرِ تور،  نوادگانِ از گرشاسب،  نیزه نامگرشاسب . در2

 .   ساطور بزرگ،  و پهن . کارد3
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 د، ورندا انهماجراجوی -حماسیای که مضمونی بلند عامیانه هایپهلوانی پارسی و قصه که در متون
آن  میبیشتر  شمار  به  متأخر  متونی  جمشید، ها  و  اسفندیار  از  غیر  به  روئین  4آیند،  تنان، همگیِ 

زیان اهریمنیموجوداتی  و  موجودات  بار  این  عجیبیا  اند.  مار   الخلقهحیواناتی  و  بیان  ببر    چون 
ترتیبجوشایند   م←  )به  حماسی،  هفت  فام  ،272-266:  1394نظومۀ  یا  (44:  1399،  سیررزبان  دیوانی  ، 
عفریتاهریمنی   روئینچون  افلاکِ  مکوکالدیو،  بلاد و  ترتیب  دیوند  تن، هزبر  ،  قبانامه زرین ←  )به 

شاهنامهو    3188:  1396،  اصفهانی  زریری  ؛502  و   492،  300:  1393 نقالی  یا    (287:  1391،  طومار  ضدِّ  و 
انسانی   افراچون زادشم  قهرمانانی  ا )یک، قاموس  سیاب()پورِ  نبرد    ز شش سردار ی  در  در  تورانی  ایرانیان  با 

بیشتر آنان   که  اند،تبسی  برهنۀ  رس  و  عطار  حبیب  پسران  جادو،مامهش  عاد،  جزایر  ،نوذر(  پادشاهی  زمانِ
،  نژادصداقت  ؛823-791  :1393  ،قبانامه زرین  ←  ترتیب   )به  اندشده  بندحربه  جادوگران،  توسط  یا  جادوگرند  یا

 .(352: 1347 ،قصۀ حمزهو  1/418: 1380طرسوسی،  ؛371 و  30 ، 4: 1388حکیم،   خانمنوچهر ؛20: 1395
توان با های پهلوانیِ متأخر، تنها سلاحی که میو منظومه   شاهنامهدر برخی طومارهای نقالی  

،  و دیقاتلزال و متن را از پای درآورد، تیغ تهمورث است. در منظومۀ  بارِ روئینآن، موجوداتِ زیان
دی بنیروئوی  با  نام »مقاتل تن  زال،  هستیم که هیچ حربه  روروبهدیو«  ه  نیست.  او کارگر  بر  ای 

به قصری زر از رفتن  را میپس  از زبانبینین، لوحی سنگی  آن،  بر روی  دیوبند   د که  تهمورث 
کشتن   چارۀ  است:  شده  روئینمقاتلنوشته  به دیوِ  تیغتن،  ب  کارگیری  که  است  به  زرّینی  تو  رای 

بیام.  شتهذاگ  ریادگا از  نبرد مقاتل زال پس  به  آوردن آن شمشیر زرین،  رود و در آن دیو میرون 
 نبرد:  

 

 ه طهمــورث او آفــرین.زال  بکــردش بـ ـ
 

 بــــــرآورد شمشــــــیر از روی کــــــین 
 

ــار ــدِ آن نابکـــ ــر کمربنـــ ــزد بـــ  بـــ
 

 ســـانِ خیـــاربـــه دو نیمـــه کـــردش به 
 (181-174 :1398،  نامهتهمتن)                 

به نام »زاغ« در لشکر بهمن حضور دارد که با زابلیان ی نقالی، جادوگری  ز طومارها اکی  در ی
بند کرده و هیچ سلاحی بر او خود را طلسم   جادو  اغِزکه  زابلی به علت اینکند. پهلوانان  ستیز می

ناتوان او  با  نبرد  از  نیست،  ایناکارگر  از  میند؛  یاری  سیمرغ  از  زال  سیمرروی،  و  بهطلبد   او   غ 
با خنجر تهمورگوید:  می باید آن را از    ر طلسم جمشید است و جهانگیر، پور ث که دفقط  رستم، 

 .(829-817: 1395، نژادصداقت )شت کرا  توان زاغورد، میطلسم بیرون آ
این در زرّین این منظومه،  پیری جادوگر قبانامه شاهد تکرار همین مضمون هستیم. در  با  بار 

ای که او  گوید تنها حربه زال میکارگر نیست؛ پس سیمرغ به    وی بر ااهسلحییم که هیچ اروروبه
درمی پای  از  است  را  تهمورث  تیغ  کوهآورد،  زیر  در  طلسمی  در  اکنون  است    که  کمهران 

»گلوبنددیو«،  (964:  1393،  قبانامهزرین ) نام  به  سفید  دیو  نوادگان  از  یکی  نیز  نقالی  طوماری  در   .
این  تنروئین و  »عقرب  آذربرزین  بار،است  می  با  موفق  تنتهمورثی«  از  سر  کند   شود  جدا  او 

 .(906-910: 1395، نژادصداقت )
 

 
 . 152: 1396، اصفهانی زریری ←تنی جمشید روئیندربارۀ  .4
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به دیوبند،  تهمورثِ  که  آنجا  جادواناز  و  دیوان  با  نبردش  اهریمنیِ  واسطۀ  بارزترین چهرۀ ضدِّ   ،
متون نقالی و ادبیات  او نیز در  ار منتسب بهابز روی،از این  5ی و حماسی ایرانی است، متون اساطیر

راستایِ همین   در  برعلیهکاریخویشعامه،  به  ،  گرفته میجادوان  نقالی کار  در طومارهای  شود. 
ضدِّ    هفت دانه لعل« بر آن است و خاصیتمنتسب به تهمورث که »  بارها به بازوبندی  شاهنامه

  6جادو دارد، اشاره شده است: 
  طومار نقالی کرد )اشت، جادویی بر وی کار نمیورث در بازو ددانه لعلِ طهمت  ن هفسام چو  -

 (.291: 1391، شاهنامه
هر چند آن پلید لعین .= ژنده جادو ، افسون خواند بر پهلوان .= سام ، هیچ اثری نکرد و از    -

  ۀ هفتام هنشار نشد ) برکت هفت دانه لعل طهمورثی که در بازو داشت، سحر و جادو بر او کارگ
 (.157: 1400، لشکر

اند ... : صفایِ مقدمت،  .گرشاسب  لوحی دید از زبرجد که با خطوط برجسته بر آن نقش کرده   -
خنجرِ   و  بازوبند  جفت  باطل یک  دو  هر  که  س  السحرمن  باشد،  تو  نزد  چون  و  بردار  حر  است 
 (. 661: 1396، زریری اصفهانیساحران عالم بر تو اثر نکند )

السحری در سحرگشایی و باطل  نیز خاصیت  تیغِ تهمورثار، برای  نگندِ لعلبازوباین  علاوه بر  
 گوید:  اند. در یکی از طومارها، آذربرزین مینظر گرفته 

ای است که به دیوان و ساحران کار  حرگشاست و تنها حربه ... و عقرب طهمورثی تیغ من، س 
 (،906: 1395، نژادصداقت کند ) می

 ی زبرجد نوشته است:  لوح د برهمورث دیوبنو در طومار دیگری، ت
باطل  دو  هر  که  من  خنجر  و  بازوبند  جفت  یک  قدمت،  ) صفای  بردار!  است    زریری السحر 

 (. 661: 1396 ،اصفهانی

 ایستد و با شمشیر تهمورثی قصد میجادو«    گاه که سام، رویاروی »لجلاج، آن نیز  نامهسامدر  
 گوید:  د، مینبرد با او را دار

 

 کشــانتیــغ از بهــر جادو همــین 
 

ــتان  ــهِ راس ــن ش ــر م ــانید ب  رس
 (465: 1392، نامهسام)             

 کشد: چهارم، با تیغ تهمورثی، زن جادو را می طومارهای نقالی نیز، رستم در خاندر یکی از 
و تار شد؛ گویا    نیم کرد که دنیا، تیرهروی را به دو  رستم، خنجر تهمورثی را کشید و آن زشت

 (.1/455: 1399،  سعیدییخت )و زمان به هم ر زمین

ستیزیِ تیغِ تهمورث است که در یکی از  خاطرِ همین خاصیت ضدِّ جادویی و اهریمنشاید به
 افزارهایی که منتسب به پیامبران است ذکر شده است: های بلند عامیانه، این تیغ در کنار رزمقصه

تا صندوق س فرمود  را حاضرامیر  او  پی  کردند  لاح  اول هفت  بود   راهن...  از حریر  که  را  یوسف 
حلقۀ داوودی را در پوشید، بعد از آن، خفتانِ یوشعِ نبی را در بر کرد و در بالایِ خفتان، زره تنگ

 
 . دیمکرتر در انتهایِ بخشِ »چرا تیغ تهمورث؟« بدان اشاره شپی 5.

 .16-12: 1389آیدنلو،  ←گوهر به بازو بستنِ پهلوانان و خاصیت ضد جادویی آن دربارۀ . 6
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ا بسته،  بند و هفت هیکل حضرت اسمعیل را حمایل گردانید، کمر کیانی ربند و زانو برکرد. ساعد
 .(508: 1388)منوچهرخان حکیم،   بسته ... کش اسحاق نبی رادر بالای کمر زده، ترخنجر طهمورثی 

 

 دیوکُشی . 3-4

تا منابع پهلوی و تاریخیِ پس از    ،یشتهایعنی  ،  ترین منبعی که نام تهمورث در آن آمدهاز کهن
اشاره   تهمورث  توسط  دیوان  شکست  به  اتفاق،  به  همگی  نبرد ده کراسلام،  روایات  این    اند. 

پس از اسلام با طول و تفصیل بیشتری بیان شده    ماسینابع تاریخی و حوان، در مهمورث با دیت
 واسطۀ همین دیوبندیِ به  .شده استو تقریباً در همگیِ این منابع، از لقب دیوبند برای او استفاده  

« شیتهمورث، »دیوک  ز کارکردهای تیغپهلوانی و نقالی، یکی ا   تهمورث است که در متون متأخر
ای به  اشاره  گونههیچبرد رستم با دیو سپید،  مۀ فردوسی، در نا آنکه در شاهنابرای نمونه، ب  ؛است
نقالان و قصه  تیغ دادهپردتهمورث نشده است، ولی  با خنجر تهمورثازان ترجیح  ، اند که رستم 

 :دیو سپید را از پای درآورد
درآویخت، هر  سفید با تهمتن    . دیو.رستم  با لخَتِ گرشاسبی یک پایِ آن عفریت را قطع کرد

را شکافت؛ او را به درک    دیو  با خنجر طهمورثِ دیوبند، تهیگاه  حر کرد اثر نکرد ...، رستمس چه  
 7(. 139: 1398، نثر نقالی شاهنامهفرستاد« )

منظومۀ   و  در  نقالیدیومقاتل زال  روایت  و  و ،  ساخته  منظومه،  این  روی  از  ظاهراً  که  ای 
،  محجوبو    181:  1398،  نامهتهمتن  ←) کشد  میبا تیغ تهمورث    دیو رات، زال، مقاتل پرداخته شده اس

با    (1111-1106:  1386 نقالی،  طومارهای  از  یکی  در  نیز  آذربرزین  تهمورثیو  تنعقرب  از  سر   ، 
 .(910: 1395، نژادصداقت )کند گلوبنددیو جدا می 

قصه از  یکی  آن در  نیز،  عامیانه  بلند  اسهای  که  در سرزمینِزمان  دیوان  مهکال  کندر  اسیر   ،
باس مقابله  در  و  درمانده ت  آنان  یاریگر    ا  پیری  است،  نزد شده  میپوران   به  سلاح دخت  و  آید 

 . (463-2/462: 1374طرسوسی،  ←)دهد دیوبند را به او می  تهمورث
تفاوت اژدها  و  دیو  بین  بگرچه  اگر  ولی  دارد،  وجود  بنیادین  اشتراکهایی  برخی  واسطۀ    ات ه 

آ ظاهریِ  و  دو،کارکردی  مسامحه  ن  بنگ  با  آن  دیوکشیبه  کارکرد  به    ریم،  تهمورث،  تیغ 
یابد و در این طومارها شاهد آن هستیم که پهلوانان، اژدها را نیز با تیغ  یان می اژدهاکشی نیز سر

شتن و است که آخرین ککشند. یک نکتۀ قابل توجه در یکی از طومارهای نقالی این تهمورث می
بخشنخو در  نیزداستایعنی  ،  شاهنامه  پهلوانی  ریزی  بهمن  صورت   ،ن  تهمورث  تیغِ  توسط 
 کند: با عقرب تهمورثی جدا می ، گردن اژدها و سرِ بهمن رازمانهمپذیرد؛ آنجا که آذربرزین، می

او رسانید و   نگام که .اژدها ، بهمن را در قابدر همان ه آذربرزین خود را به  با    دهان داشت، 
را همراهِ سرِ بهمن از پیکر جدا  ، گردن اژدها  عقرب طهمورثی  رشاده از فرصت، با یک بُاستف

وفا کرد و هم   ،گاه شمشیر بر روی بهمن نکشد، هم به سوگندش که هیچکرد و با یک ضربه
قا هم  و  بخشید  رهایی  قهّار  ظالمی  ظلم  از  را  رسانید  ایران  کیفر  به  را  جدش  و  پدر  تل 

 (.957: 1395، نژادصداقت )
 

 
 273-272:  1400، شاهنامۀ هفت لشکرو  1/460: 1399، سعیدی ←های دیگر همچنین برای نمونه  . 7
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 غِ تهمورث« هایِ »تیالِ کارکرد« در داستان»انتق ۀپدید. 5
از   کارکردهای ترمهم یکی  و  صفات  »انتقالِ  پدیدۀ  تواریخ،  و  اساطیر  در  رایج  موضوعاتِ  ین 
ای یا تاریخی،  یک شخصیت اسطوره  ها و صفاتکاریخویشمعنی که  است؛ بدین  8ها« شخصیت

شخصی دیگر با او،   یِزمانهمو    ندی، همنشینی، جانشینیشباهت، نزدیکی، خویشاوبه عللی چون  
،  208:  1384مرتضوی،  ←  )یابد؛ برای نمونه، بینِ جمشید و کیخسرو  دوم انتقال می  به آن شخص

آیدنلو،    5-24:  1383آیدنلو   : 1388، پاشایی،  122:  1393قائمی،      ←)، جمشید و سلیمان  (23-51:  1398و 

سیاوش  (59-54 و  مسیح  کیخس(44-9:  1388لو،  آیدن   ←)،  کوروش  ،  و  مطلق،    ←)رو  :  1374خالقی 

کیکاوس  (170-158 و  دیاکو  برخی  (  254-253:  1381،  همان)،  در   ،... صفات،  کاریخویشو  و  ها 
داستان در  کارکرد هستیم.  انتقال  پدیدۀ  این  شاهد  بارها  نیز  تهمورث  تیغ  به  مربوط  انتقال  هایِ 

، گاهی به سلیمان و  تیغ به جمشید  ای که گاهی اینگونه هپذیرد؛ بصورت می  هاشخصیت  کارکرد
 .شودمنتسب می  گاهی نیز به کیومرث 

اساطیریشاخص چهرۀ  انتترین  پدیدۀ  که  تهمورث  ای  و  او  بین  کارکردها،  و  صفات  قالِ 
پذیرفته،   است    «جمشید»صورت  تهمورث  جانشین  و  برادر  جمشید،  منابع،  بیشتر  در  است. 

:  1369؛ ابن مسکویه،  218:  1382،  مسعودی؛  177:  1386؛ بلعمی،  76:  1375، طبری،  149:  1385دادگی،  )فرنبع 

بلخی،    57 ابن  او    (10:  1385و  پسر  معدود،  منابعی  در  خواندمیر،  1/41:  1366،  فردوسی  ←)و  :  1380؛ 

مستوفی،  1/178 و (81:  1364  و  صفات  برخی  که  است  شده  سبب  جانشینی  و  خویشی  این   .
»زیناوندیِ« تهمورث و ارتباطش   یابند؛ برای نمونه، کارکردتقال دو، به یکدیگر ان کارکردهای این

پس از اسلام   ، بعدها در متون تاریخی و حماسیابع بدان اشاره شده است(ترین من)که در کهن با سلاح  
و بالعکس، صفت »زیبایی«    9به جمشید انتقال یافته و او، مبدع و سازندۀ سلاح معرفی شده است 

،  204و    1/209:  1385،  وندیداد  ←)شاهان پیشدادی فقط برای جمشید آمده  ، از بینِ پاداوستا در    که

 منبعی  هیچ  که  درحالی  ؛، برای تهمورث ذکر شده استمینوی خرد  بعدها در کتاب پهلوی،  (203
خرد  ←)  است  نکرده   اشاره  تهمورث  زیبایی  به دیگر (43:  1354،  مینوی  نمونۀ  ب  .  انتقال  ین  پدیدۀ 
ماجرای  ج تهمورث،  و  بت بت  »بدعتمشید  منابع،  برخی  بر  بنا  است.  زمانِ پرستی«  در  پرستی 

شد، طریق که: »وبایی عظیم پدید آمد. پس هر کس را عزیزی کناری مید؛ بدین تهمورث آغاز ش
)ابن  گشت. پس این معنی عادت و مستمر شد«  او خرسند می  ساخت مانند او تا پدیدارِورتی میص

نیز  29:  1385بلخی،   القصصالمجمل   ←  و  و  در(89:  1389،  تواریخ  این  عباس  ؛  مرشد  که  است  حالی 
-122:  1396)دارد  جمشید منتسب می   پرستی را به دورانخود، بدعت بتزریری در طومار نقالی  

گونه »پدیدۀ انتقال« بین تهمورث و جمشید باعث شده است که در طومارهای نقالی،  . این (123
ن بگاهی محلِ  تهمورث،  تیغ  یا طلسمهگهداری  دفینه  دانسته   تهمورث،  جای  در طلسمِ جمشید 

شود؛ و حتی بالاتر از آن، این تیغ، به جمشید منتسب گردد. برای نمونه، در یکی از طومارهای 
می جمشید  طلسم  به  تهمورث  خنجر  آوردنِ  دست  به  برای  رستم،  پسر  جهانگیر،  رود نقالی، 

 
   این جستار است.  ۀگذاری، از نویسندن نام ای. 8

 . اختیمتهمورث؟« بدان پرددر همین مقاله، در بخشِ »چرا تیغِ  .9
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 ، همراهِ سیّدجنید  و  یار  ،ختارم  فارسی،  عامیانۀ  بلند  هایقصه  از  یکی  در و  (829-817  :1395  ،نژادصداقت )
نیز وقتی   نامهسام . در منظومۀ  (277-275:  1380)طرسوسی،  یابد  تیغ تهمورث را در گنج جمشید می

رنگ قرار گرفته تهمورث که بر تختی فیروزه  جاننهد، با کالبد بییسام، پای در طلسم جمشید م 
مواجو شمش اوست،  کنار  در  تهمورث ه مییری  زبان  از  آنجاست،  زرین که  لوحی  بر روی  شود. 

 نوشته شده است: 
 

ــد  ...................................................... ــن نغــز تیــغِ پرن  کــه از توســت ای
 

 ببند و ز دیوان، جهــان پــاک کــن
 

ــن  ــن چــاک ک ــان را از ای ــن عادی  ت
 (423: 1392، نامهسام)                

تهمورث، با عنوان    ه در ادامۀ داستان، از این شمشیر سحرگشایۀ قابل تأمل اینجاست کنکت
 شود: تیغ جمشید یاد می

 

ــاه ــغِ جمشــید ش ــر تی ــزد دســت ب  ب
 

 کزو خون فشاندی به خورشید و مــاه 
 (437)همان:                             

 

ــه دســت آوریدســت شمشــیر جــم  ب
 

 گ از تیــــــزی وی دژمدل مــــــر 
 (456)همان:                                

زال  ظاهراً همین پدیدۀ انتقال باعث گردیده در طوماری نقالی که به تقلید از منظومۀ پهلوانیِ  
را از طلسم جمشید   تیغِ جمشیدتن،  نوشته شده است، زال برای کشتنِ دیوی روئین  و مقاتل دیو

زال و مقاتل  ، درحالی که در منظومۀ (1111-1106: 1386)محجوب،  و را بکشد بیرون آورد و با آن، دی
از طلسمِدیو زال  که  را  می  ، سلاحی  بیرون  نهجمشید  و   آورد،  زرین  بلکه شمشیر  تیغ جمشید، 

 .(181-174: 1398، نامهتهمتن)تهمورث است  سحرگشای
ید و تیغ  اند و طلسم جمشر نهاده سرایان، در پدیدۀ انتقال، پا را از این هم فراتگاهی داستان

انتقالی از طلسم و تیغِ تهمورثجمش اند. علت منتسب کرده  عسلیمانبه    ،است  یدی را که خود، 
تا: دینوری، بی  ←)اند  ای است که برخی ایرانیان بین جمشید و سلیمان دانسته این انتقال، همسانی

، نقال/ کاتب، نقلِ امهشاهناز طومارهای نقالی  . در یکی  (13:  1368و ثعالبی،    474:  1374؛ مقدسی،  652
می را  آنجا  از  تهمورث  خنجر  آوردنِ  و  جمشید«  »طلسم  به  جهانگیر  ادامۀ رفتنِ  در  ولی  کند، 

 برد:  جای طلسم جمشید، از »طلسم گلریز سلیمان« نام میه داستان، ناگهان ب
ست که  ن را بنماید، جهانگیر اجِ جادواتواند علا فرزند! سیمرغ فرموده است که تنها کسی که می 

حرگشای طهمورث دیوبند را از طلسم بیرون آورد  ا، طلسم سلیمان را بشکند و سلاح س باید ابتد
به فقط  می و  که  است  آن سلاح  کرد.  وسیلۀ  دفع  مردم  از سر  را  جادوگران  و  توان شرّ »زاغ« 

 (825: 1395، نژادصداقت )

صاح  نیز  ایهخانقهوه نامۀ  حمزهدر   »عقربحمزۀ  با  پیشسلیمانی  بقران  که  با  «  آن  از  تر، 
دیوِ هزاردست را به دو نیم  ، سمندوی(369: 1401)مشهدی باقر بازاری،   لمعۀ لامعه یاد شده بود   عنوان

نگارنده،  (461)همان:  کند  می عقیدۀ  به  کهمی  که  کرد  مطرح  را  فرضیه  این  تیغ  توان   همان 
را در طومارهای نقالی، واژۀ نی تغییر یافته است؛ زی سلیما  عقربجمشیدی است که به    تهمورثی/
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سلیمان؛ شمشیر  نه  است  رفته  کار  به  تهمورث  تیغ  برای  شمشیر   10عقرب،  تنها  همچنین 
فارسی از آن یاد شده است، شمشیر    های بلند عامیانۀحرگشایی که در طومارهای نقالی و قصهس
تهمورث/س به    حرگشای  بعدها  که  است  چجمشید  رستمپهلوانانی  و  سام  و  گرشاسب  ...   ون  و 

چون قصۀ امیرحمزه که شخصیت    ایخصوص قصه )به عامیانه    های بلنداست. از آنجا که در قصهرسیده  

اندک جایِ عناصر ملی را یابند و اندکبیشتری می  وزعناصر دینی، ظهور و بر  آن، عرب است(  اصلی
عقرب سلیمانی«،  سلیمان و جمشید، »  گاریانبر همسانرسد بنا  نظر می   روی، بهگیرند، از این می

انتقال، تغییر   ۀشددینی بنا بر پدیدۀ  »عقرب ۀ  یافت»شمشیر جمشید« است، و شمشیر جمشید نیز 
 تهمورثی«.  

 
 

 
 

 

هرمزدیارد  روایاتدر   کهنداراب  روایتی  پهلوی  ،،  مأخذی  از  سواری  ،احتمالًا  گرفتنِ دربارۀ 
هنگا در  او  ترسِ  و  ابلیس  از  البرتهمورث  از  آمدن  فرود  و م  زن   ز  توسط  راز  این    برملاساختنِ 

)داراب هرمزدیارد،  تهمورث و استفادۀ ابلیس از این ضعفِ تهمورث و انداختن و کشتن او آمده است  

این روایت  اب  الباقیۀآثارکه در    (215-211تا،  بی انتقال(    )بناوریحان،  پدیدۀ  داده  بر  به کیومرث نسبت 
را نیز در    کیومرث تهمورث به    صفتِ  کارکرد/  ۀ انتقال. این سابق(141-140:  1386)بیرونی،  شده است  

های پهلوانی متأخر، راجع به تیغ تهمورث شاهدیم. در این منظومه، سیمرغ به زال  یکی از منظومه 
بر او کارگر نیست مگر ای  پرست«، پیری است جادوگر که هیچ اسلحهگوید: »شماس یزدانمی

تهمورث اسدیوبن  تیغ  در طلسمی  اکنون  بد که  تهمورث  توسط  کوه کمهران،  زیرِ  در  سته  ت که 
می زال  خواب  به  کیومرث  شبی  داستان،  ادامۀ  در  است.  میشده  او  به  و  دست  آید  یک  گوید: 

در   تهمورث،  توسط  اسلحه  آن  اکنون  و  است  رسیده  تهمورث  به  نسل  به  نسل  من،  از  اسلحه 
می آن  با  که  است  شده  گذاشته  یزدانتواطلسم  شمّاس  را  ن  درآورد  پرست  پای  ،  قبانامه زرین)از 

. درحقیقت، در این داستان، ابتدا سخن از تیغ تهمورث است ولی بعد از آن، تیغِ  (894-914:  1393
 شود.سحرگشای تهمورث، از آنِ کیومرث دانسته می

 

 
 
 
 

 

 
 

 پدیدۀ انتقال در تیغِ تهمورث                                              
 

 

 
 .908 و  906: 1395 ،نژادصداقت ← نمونه برای 10.

ب تهمورث عقر  عقرب سلیمان  تیغ جمشید  



   30، پیاپی  1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12، سال ادب فارسی                                                                                                96

 نتیجه. 6

های بلند افزارهای شگرف در متون نقالی و قصهترین رزمرایجهر چند تیغ تهمورث، که یکی از  
پارسی و منابعِ تاریخی نیز سخنی    های اصیلاطیری ندارد و در حماسهاِزایی اسبعامیانه است، ما

س ولی  است،  نیامده  میان  به  آن  پرداختاز  و  اساس   اخت  بر  بنا   -اساطیری  منطق  آن،  حماسی 
که در یک سنتّ اساطیری، هر چیز یا هر کس که به زمانِ    اده شده است. درحقیقت، از آنجاهن

روی،  از این  ؛تر باشد، از قدرت مانایی و جادوییِ بیشتری برخوردار است نخستین و آغازین نزدیک
نسبت ،  که همان تهمورث است،  های عامیانه، به یک شاهِ پیشدادیرایج در قصه  تیغ سحرگشای

  اعلای  خود، نمادتایی و پهلوی، ملقّب به زیناوند است و  در متون اوسشده است؛ شاهی که    ه داد
 کیش است. جادو مبارزه با دیوان و اهریمنان

تنانِ اهریمنی و دیوان است، ین کارکردهایش، کشتن جادوان، روئینترمهم تیغ تهمورث که  
این خاندان  ریِبَارث آن، علتّ  که دارد  صا اختص رستم   خاندان پهلوانان به فقط نقالی، ی هاسنتّ  در
خاندان    میان   نسبی  پیوند  گونههیچ  پارسی،  اصیلِ  هایحماسه  در  گرچه  است.  تهمورث  پهلوانی  جنبۀ  از

 رستم، »بلیان«، خاندان  علایِا جدّ ،شاهنامه  نقالی متون در که آنجا  از ولی  نیست، تهمورث  و  رستم

این دس  به  تیغ،  این  که  نیست  شگفتی  یجا  پس  است،  شده  انگاشته  تهمورث  پسر پهلوانان    ت 

 کهبینیم  را می  پهلوانانی  معدود   فارسی،  بلند  ماسیح  -ویانهماجراج  هایقصه  در  هم  اگر  باشد.  خاندان

 هایشان،کاریخویشو    اعمال  از  بسیاری  که  هستند  پهلوانانی  اینان،  ند،اتهمورث  سِحرگشای  تیغ  دارای
 الگوبرداری شده است. ها های رستم است و از آنوانیلها و پهبرگرفته از داستان 

نیز    عبلندِ عامیانه، این تیغ، گاهی به کیومرث، جمشید و سلیمانهای  در متون نقالی و قصه 
انتقالِ صفات و کارکردهای شخصیتمنتسب شده است که علت آن،   ست؛ بدین معنی هاپدیدۀ 

ها خصیتاین ش  یزمانهمینی، جانشینی و  شبه عللی چون شباهت، نزدیکی، خویشاوندی، همنکه  
 ا نیز انتقال یافته است.  هتیغ تهمورث به آن  با یکدیگر، مالکیت

 

 منابع
 . 24-5 ،35ش  ، نامۀ پارسی ،«»جام کیخسرو و جمشید، (1383آیدنلو، سجاد ) 

ایران«»رزم   ،لف(ا1386)ـــــــــــــ   حماسی  سنتّ  در  پهلوان  سنگین  و  موروثی  دفتر )  پژوهیامه نشاه  ،افزار 
   . 49-30 ،آهنگ قلم، مشهد  ،نظارت محمدرضا راشد محصلبا  (،دوم

)ویژگی،  ب(1386)ـــــــــــــ   افسانه  تا  تاریخ  از  ایران(«»ذوالفقار،  ادب  و  فرهنگ  در  ذوالفقار  داستانی   ،های 
 .142-115 ، 3 ش، 1دوره ، های ادب عرفانی )گوهر گویا(پژوهش

عمسیح »سیاوش، ،(1388) ـــــــــــــ
 . 44-9 ،23 ش ،6 سال ،ادبی هایپژوهش ،تطبیقی(« ای)مقایسه کیخسرو  و  

  ، 1  پیاپی  ،2  ش  ،داستانی  مطالعات،  حماسی«  متون  در  پهلوانی  رسم  چند  تحلیل  و   »بررسی  ،(1389)   ـــــــــــــ
36-5 . 

 .27-1 ،7 پیپیا ، 1 ش ،سوم سال ، ادبن بوستا، طومارهای نقالی« و  روایات های»ویژگی ،الف(1390)  ـــــــــــــ
 . 145-133، 4، ش نامۀ فرهنگستان ،«شاهنامهها در شده از فرهنگ »چهار ترکیب فوت، ب(1390)  ـــــــــــــ

و    ،(1393)ـــــــــــــ   ساسون  دلاوران  ارمنی  حماسۀ  ادبی  ، «شاهنامه»مشابهات    ش ،  47سال  ،  جستارهای 
185، 41-1 . 
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بن»چند  ،  (1396) ـــــــــــــ   و  حماسی  مایۀنکته  ترکی«  -داستانیِ  کهنِ  نقالیِ  طومار  یک  در  ، اساطیری 
 . 13-28 ، 23پیاپی ، 1 ش ،13سال  ،پژوهشنامۀ ادب حماسی

و کیخسرو«،  (1398)ـــــــــــــ   دربارۀ جام جمشید  تازه  آگاهی  و  نکته، سند  و هنر    ،»چند  مطالعات فرهنگ 
 . 51-23 ،1ش   ،1سال  ،آسیا

 اساطیر.  ،تهران ،1ج ،  ترجمۀ سیدمحمدحسین روحانی ،ملتاریخ کا  ،(1383اثیر ) ابن
 سروش. ،تهران ،ترجمۀ ابوالقاسم امامی ،تجارب الامم ،(1369مسکویه، ابوعلی ) ابن 

 اساطیر.، تهران، گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون ، چاپنامهفارس  ،(1385ابن بلخی )
ات  و   اتونی، بهروز نامه زبان و  کاوش  ،«شاهنامۀ نقالانانواع نمادهای آن در  »خویش و تجلی    ،(1401)  ونیبهزاد 

 . 23-1 ،55   ش، 23دوره   ،ادبیات فارسی
 دنیای کتاب. ،تهران ،حبیب یغمایی چاپ  ،نامهگرشاسب  ،(1389اسدی طوسی )
 سروش. ،انتهر ،ترجمۀ جلال ستاری ،رساله در تاریخ ادیان، (1389الیاده، میرچا ) 

 علمی. ،تهران، 1، ج نامهفردوسی ،(1369سم )جوی شیرازی، سیدابوالقاان
 اساطیر.  ،تهران ،ترجمۀ محمدحسین باجلان فرخی، اساطیر هند ،(1381ایونس، ورونیکا )
 هرمس. ، تهران، الشعرای بهار و محمد پروین گنابادیملک  ، چاپتاریخ بلعمی ،(1386بلعمی، ابوعلی ) 
 زوّار و ورجاوند. ،، تهراناساطیرتنی و جاودانگی در ئینرو   ،(1385بهرامی، ایرج )

 امیرکبیر. ،تهران ،ترجمۀ اکبر داناپرست ،الباقیهآثار  ،(1386بیرونی، ابوریحان )
 .59-54  ،10ش ، 3سال   ،آفتاب اسرار ،سلیمان پیامبر«»مقایسۀ جمشید جم با  ، (1388پاشایی، محمدرضا )

 .31-19 ،6و  5ش  ،ریخیهای تا بررسی ،زار گرز« اب»زین ، (1345پورداود، ابراهیم )
 مرکز. ،تهران، ترجمۀ عباس مخبر ،اساطیر اسکاندیناوی ،(1384پیچ، ر.ی )

 علمی و فرهنگی. و انتشارات دکتر محمود افشار ، رضا غفوری، تهران چاپ ؛زال و مقاتل دیو ،(1398)  نامهتهمتن
 نقره.  ،تهران ،ترجمۀ محمد فضائلی ،یثعالبتاریخ  ،(1368ثعالبی، عبدالملک بن محمد )

.  2  ، ش 3دورۀ    ادب فارسی،»گرز گاوسرِ فریدون و منشاء آن«،    ،(1392مجید پوراحمد )  و   جعفری دهقی، محمود 
 .57-39  ،2پیاپی 

 بنیاد فرهنگ ایران. تهران،، ترجمۀ جعفر شعار، تاریخ پیامبران و شاهان ،(1346زۀ اصفهانی ) حم
 . 227-200 ،22ش   نامه،ایران ،های آن(«تنی و گونهین»ببر بیان )روئ، (1366ل ) خالقی مطلق، جلا

 المعارف بزرگ اسلامی.ۀمرکز دایر ،تهران ،شناسی تطبیقی شعر پهلوانیپدیده   ؛حماسه، (1386)  ــــــــــــــ
 افکار. ،تهران ،به کوشش علی دهباشی ،های دیرینهسخن  ،(1381)ـــــــــــــ  

 . 170-158 ، 25، ش 7، سال شناسیایران ،کوروش«»کیخسرو و  ،(1374)  ـــــــــــــ
 خیام.  ،تهران، 1، ج محمد دبیرسیاقی ، چاپالسیرحبیب تاریخ  ،(1380خواندمیر ) 

 .انبی، بمبئی ،رستم اونوالا چاپ   ،روایات داراب هرمزدیارد ،تا(داراب هرمزدیارد )بی 
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  پژوهشگاه، تهران ،لد محص محمدتقی راش ، چاپ (1389) دینکرد هفتم

 دارالمعارف. ،  قم ،ثروت عکاشه  ، چاپ المعارف ،تا(دینوری، ابن قتیبه )بی 
 اساطیر.، تهران، ترجمۀ محمدحسین باجلان فرخی ،اساطیر اسکاندیناوی ،(1385دیویدسون، ه.ر. الیس )

 سخن. ،نوان، تهراطمه ماه و فا محمدجعفر یاحقی چاپ ،(1398)  نقالان ۀنامرستم 
 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ،تهران ،میرفخراییترجمۀ مهشید ، (1367) روایت پهلوی

 اساطیر.، تهران ،ترجمۀ عبدالحسین شریفیان ،ها(ها و حماسه اساطیر جهان )داستان ،(1379روزنبرگ، دونا ) 
 ققنوس. ، تهران ،ج  5  ،خواهجلیل دوست یرایشو  ،شاهنامۀ نقالان(، 1396، عباس )زریری اصفهانی

 سخن.  ،تهران ،سجاد آیدنلو ، چاپ(1393)  قبانامهزرین 
 جاویدان.  ،تهران ،صادق هدایت  چاپ ،(2537)  زند وهومن یسن

 میراث مکتوب.  ،تهران ،وحید رویانی چاپ ،(1392)  نامهسام 
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 . 338-333 ،115 ش ،27سال   ،بریزیات تنشریۀ دانشکدۀ ادب ،»گرز نیای رستم« ،(1354سرکاراتی، بهمن ) 
 نگار.خوش   ،تهران ،1ج   ،طومار شاهنامه ،(1399)مصطفی سید، سعیدی

 روزآمد. ،تهران، ترجمۀ پورچیستا گشتاسبی اردکانی ،(1399)سودگرنامه 
 خاموش. ، تهران ،محمد جعفری قنواتی و زهرا محمدحسنی صغری ، چاپ(1400)  شاهنامۀ هفت لشکر

 .دنیای کتاب ،تهران طومار کهن شاهنامۀ فردوسی، (1395) جمشید ،نژادصداقت 
 اساطیر.  ،تهران، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده.، تاریخ طبری، (1375بن جریر ) محمد ،طبری

 شناسی فرانسه.ایران  انجمن  و  قطره  معین،  ،تهران  ،1  ج  ،اسماعیلی  حسین  چاپ  ،نامهابومسلم  ،(1380ابوطاهر )  طرسوسی،
 فرهنگی.  -علمی ،تهران ،الله صفاذبیح  ، چاپ نامهداراب  ،(1374حمد ) طاهرم طرسوسی، ابو

 نگار.به  ،تهران، سجاد آیدنلو ، چاپ(1391)  طومار نقالی شاهنامه
 . یکپرشبایبلوثیکا نیویورک. ، 1ج   ، جلال خالقی مطلق ، چاپشاهنامه ،(1366فردوسی، ابوالقاسم )

 توس.  ،تهران ،اراد بهگزاردۀ مهرد ،بندهش ،(1385دادگی )فرنبغ
شناسی ادب  متن   ،های ایرانی«در روند تکوین حماسه   عشناختی جایگاه سلیمان»بررسی متن   ،(1393قائمی، فرزاد ) 

 .117-136 ،4ش   ،6دوره  ،فارسی
  ش   ،پژوهیادب  ،گاوسر«»اسطورۀ نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز  ،  (1391)ـــــــــــــ 

21 ،110-89. 
  ، 7  ش  ،، سال چهارمادبیات پهلوانی  ،»سلاح آیینیِ اژدهاکشی«،  (1399خانی )گلناز قلعه   و فرزانه  رالدشتی، علیقص 

200-187 . 
 دانشگاه تهران.  ،تهران، جعفر شعار ، چاپ (1347)  قصۀ حمزه

 مرکز.، تهران ،مخبرترجمۀ عباس ، های رومیاسطوره  ،(1385گاردنر، ج.ف )
 دنیای کتاب.، تهران، عبدالحی حبیبی  ، چاپتاریخ گردیزی ،(1363عبدالحی )وسعیدگردیزی، اب

شرکت نسبی   ،تهران  ، احمد سهیلی خوانساری  چاپ   ،آداب الحرب و الشجاعه  ،(1346بن منصور )   مبارکشاه، محمد
 اقبال و شرکاء.

 اساطیر.، تهران، ای بهارالشعرملک  ، چاپ(1389)  التواریخ و القصصمجمل 
 چشمه. ذوالفقاری، تهران،  به کوشش حسن ،ادبیات عامه ایران (،1386دجعفر ) ، محممحجوب

 ستوده. ،تبریز ، مکتب حافظ ،(1384مرتضوی، منوچهر )
 ابوالفضل خطیبی و رضا غفوری، تهران، سخن.   چاپ، فرامرزنامۀ کوچک(، 1399الدین ) مرزبان فارسی، رفیع 
 امیرکبیر. ،وایی، تهرانلحسین نعبدا  چاپ  ،تاریخ گزیده ،(1364مستوفی، حمدالله )

 علمی و فرهنگی.، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، الذهبمروج (، 1382مسعودی، علی بن الحسین ) 
 خاموش. ،تهران ،معصومه طالبی  ، چاپخانهافسانۀ قهوه ، (1401مشهدی باقر بازاری ) 

 نمایش. ،تهران ،بیگیی فتحعلد داو  ، چاپطومار نقالی حسین بابا مشکین، (1386)  نامهمشکین 
 آگه. ،ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آفرینش و تاریخ  ،(1374بن طاهر ) مقدسی، مطهر

 سخن. ، تهران ،علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ اسکندرنامه ، (1388منوچهرخان حیکم )
 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران ،ترجمۀ احمد تفضلی، (1354)  مینوی خرد

 آرون. ،تهران ،رضا غفوری ، چاپ (1398) امه شاهن لینثر نقا
 بهجت. ،، تهران1ج ترجمه و پژوهش هاشم رضی،  ،(1385)وندیداد 

 انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشگاه علوم ، تهران، مهران  افشاری و مهدی مدائنی ، چاپ (1377) هفت لشکر
 اث مکتوب.میر ،انتهر ،رضا غفوری ، چاپ»ببر بیان«، (1394)  هفت منظومه حماسی

 اساطیر.  ،تهران ،1  ج، پورداودتفسیر و تألیف ابراهیم  ، (1387) یسنا
 .اساطیر ،تهران، 2 ج  ،پورداودتفسیر و تألیف ابراهیم   ،(1377) یشتها
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